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  ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهانجلة علمي م

  شماره پنجاهم, دورة دوم

  ۱‐۱۶صص , ۱۳۸۶ يزيپا                          

  

  

  

  

  بحران مشروعيت صفويان و مسأله پادشاهي اسماعيل سوم
  

  ∗∗اصغر منتظر القائم   دکتر  - ∗ يرلقمان دهقان نيدکتر 

  ∗∗∗∗ محمد حسين ناصربخت‐ ∗∗∗ي اکبر جعفري                         عل          

  

  چکيده 
ق به اصفهان، پايتخت دولت صفويه و سقوط اين سلسله، آغاز . هـ۱۱۳۵حملة غلزاييهاي قندهار در سال 

  كه تا تشكيل دولت قاجاريه در در اين دوره. شود يك دورة طولاني بحران در تاريخ ايران محسوب مي

ريخت و فرصتي فراهم شد تا مدعيان   ادامه يافت، بنيان دولت مركزي در ايران فرو.ق. هـ۱۲۱۰سال 

با اين همه، در فضاي جديد و با اينكه دولت صفويه از بين . برآورند نويني در گوشه و كنار كشور سر

  .اندان بودندگرايي و استقبال مردم از افرادي هستيم كه منتسب به آن خ رفته بود، شاهد صفوي

اين مقاله ضمن بررسي چگونگي اين جريان، به بررسي پادشاهي شاه اسماعيل سوم صفوي به عنوان 

. پردازد يكي از كساني كه ابتدا توسط سران بختياري و سپس بزرگان قوم زند به شاهي برگزيده شد، مي

سوم و پايان كار او، هاي مختلف پادشاهي اسماعيل  در جريان اين بررسي، ضمن پرداختن به دوره

ضرورت مطرح شدن شاهي ديگر از خاندان صفويه در آغاز قرن سيزدهم هجري توسط آقا محمد خان 

  . قاجار بيان خواهد شد

  

  هاي كليدي  واژه
  .الدوله صفويان ، مشروعيّت، بحران اجتماعي، شاه اسماعيل سوّم، كريم خان زند، وكيل

  
  مقدمه 

. بردند قدرتمند به سر مي  بر دل ريش ايرانياني كه قرنها در حسرت دولتي متمركز وتشكيل دولت صفويه، مرهمي بود

هاي تاريخي و اظهارات برخي از صاحب نظران، دولت صفويه به عنوان اولين دولت ايراني پس از ورود اسلام  در نوشته

                                                 
  .دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ‐ ∗
   .گروه تاريخ دانشگاه اصفهانيار استاد ‐ ∗∗
  .تاريخ دانشگاه اصفهانگروه  ي دکتريدانشجو ‐ ∗∗∗

  ۶/۳/۸۶ پذيرش تاريخ      ۲۹/۲/۸۶صلاحاتتاريخ ا       ۲۳/۷/۸۵تاريخ وصول
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۲

 
 آن را نخستين دولت متمركز و قدرتمند قرن، دوباره هويت ايران را احيا كرد و نيز ۹شود كه پس از  به ايران معرفي مي

اصل ايراني بودند يا نبودند و بدون در نظر گرفتن مذهبي كه در  صرف نظر از اينكه آنها )۱(.دانند ايراني بعد از اسلام مي

 بازار نيمه دوم قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري با  منادي آن بودند، توانمندي آنها در به دست گيري قدرت در آشفته

وجود معارض قدرتمندي چون عثماني، توانايي در به اطاعت واداشتن تمامي ايالات و ولايات ايران و احياي بخش 

بود، موجبات اين   اعظم قلمرو ايراني كه نهصد سال قبل با ورود اعراب مسلمان و حكومتهاي بعدي از هم پاشيده شده

 . افتخار را فراهم كرده است

اي به لذّتها و خوشيهاي مرتبط با اورنگ شاهي و  د تمامي حاكمان قبل توجه ويژهدولتمردان صفوي نيز مانن

به همين علت است كه تمامي شاهان اين سلسله نيز بخشي از دوران پادشاهي خود را غرق در . تخت سليماني داشتند

ه با همة اين مسائل و اما نكتة مهم اين است ك.  است اعمال و افعالي بودند كه حرمت شرعي و كراهت عرفي داشته

اي كه حتي مردم زجر كشيده و بلا ديدة  استوار بود؛ به گونه توصيفات، مشروعيت و مقبوليت آنها در بين مردم، محكم و

اصفهان در روزگار محاصرة افغانها هم، در آن روزي كه آخرين شاه اين سلسله با ندامت و پشيماني و حزن و اندوه، 

آباد برود، با گريه و زاري او را همراهي  رهاي شهر بود تا به اردوي غلزايي جسور در فرحراهپيماي خيابانها و گذ

مهمتر، آنكه تا بيش از نيم قرن بعد از اين ). ۱۴۶ص/۴۰(باريدند  دادند و اشك از ديدگان مي مي ها سر كردند، ناله مي

گرايي به عنوان  اهد هستيم و صفويموجي از ارادت و تمايل به صفويان را همچنان ش) ۲۵۳ص/۱۵(مرگ سياسي 

با تأكيد بر اين ويژگي، شاهد تعداد قابل . شود ترين گرايش سياسي در ايران قرن دوازدهم هجري شناخته مي مشخص

به معرفي آنها » The last Safavids«اي با عنوان  پري در مقاله  توجهي از افراد بازمانده از اين خاندان هستيم كه جان

كه تنها و يا با كمك و ياري  )۲(دانستند منتسب به صفويان  مي  آنان خود را به نوعي) ۲۷۵ص/۱۵به نقل از ( است پرداخته

پرداز نمايش غمگين ايران نيمه دوم قرن  جويندگان نام و نان و حتي حمايت دولت عثماني، چند روزي را صحنه

ت قاجارها، ميراث سلطنت مستبدانة صفويه را تحت دوازدهم هجري بودند و اين حكايت همچنان باقي ماند تا در نهاي

  ).۲۵۳ص/۱۵(نامي جديد احيا كردند 

در ميان اين افراد، ميرزا ابوتراب ملقّب به شاه اسماعيل سوم كه ابتدا توسط اتحادية سران بختياري و زند 

برد، از جايگاه خاصي   ميو پس از آن، هر چند صباحي را در اردوي يكي از مدعيان تاج و تخت به سر )۳(بركشيده شد

انتساب دقيق و بدون ترديد او به آخرين شاه صفوي، پادشاهي صوري و بلند مدت او، تجربة حضور . برخوردار است

در اردوهاي گوناگون مدعيان و مسائلي ديگر، موجب شده تا چرايي ضرورت وجود او در مقطعي از تاريخ ايران كه آن 

سؤال اساسي در اين مقاله اين است كه چگونه در حالي كه . مطرح شود) ۵۱ص/۲۶(د ان را دورة طوفان سياسي ناميده

اند، از مشروعيت بحران زدة صفويان  دولت صفويان ساقط شده و هيچ يك از مدعيان بعدي قصد احياي آنها را نداشته

 نگرفته و كارهاي انجام شده اند؟ اين موضوع در اين شكل مورد مطالعة قبلي قرار براي تحكيم قدرت خود استفاده كرده

  .اند ـ مانند آنچه از جان پري نام برده شد ـ به بررسي تاريخ سياسي صفويان پس از سقوط اصفهان پرداخته
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  ٣/     ...يبحران مشروعيت صفويان و مسأله پادشاه

  
  مشروعيت صفويان، رمز ماندگاري آنان

نايي ايجاد و حفظ همچنين معناي كاربردي اين واژه را توا. اند مشروعيت را قانوني بودن يا طبق قانون بودن تعريف كرده

اكراه از آن اطاعت كنند و تقدس  ها بايد بي اند كه نظام سياسي موجود براي جامعه مناسب است، توده اين اعتقاد دانسته

  ).۱۰۵ص/۱۸(آن را بپذيرند و آن را شايسته احترام و حرمت بدانند 

ه دليل سلطة قانوني يا پيدايش شود تا قدرتي كه ب مشروعيت به عنوان يكي از ويژگيهاي اقتدار، موجب مي

جنبة قانوني پيدا ) ۳۲۱‐۳۱۹صص/۷(عقلانيت قانوني و يا سلطة سنّتي و يا سلطة رهبري كاريزمايي حاصل شده است 

  ).۱۰۲و۱۰۱صص/۱۸(گيرد  در اين صورت است كه اقتدار هم بر پايه سنّت، فرهي و يا قانوني ـ عقلايي قرار مي .نمايد

نيامده است ـ ) Weber(بندي وبر  عنوان نوعي ديگر از مشروعيت ـ كه اتفاقاً در تقسيممشروعيت ديني را به 

اين نوع مشروعيت، به لحاظ مفهومي در جايگاهي ميان . توان در بررسي سياسي و ديني دولت صفوي در نظر گرفت مي

كند ـ و مشروعيت سنّتي قرار  نسوب ميآن را به پيامبران، قهرمانان و رهبران فرزانه م» وبر«مشروعيت كاريزمايي ـ كه 

هاي فرهمند ديني و  توان مشروعيتي دانست كه ريشه و جان ماية خود را از شخصيت با اين ويژگي، آن را مي. گيرد مي

گيرد و پس از جاگيري در فرهنگ و باورهاي قومي، به عنوان ميراث  شدة آنان مي  عقايد و ارزشها و احكام ديكته

  ). ۵۴و۵۳صص/۱۶(دارد » سنّت«و پا در » فره«رسد و از اين نظر، سر در   آينده ميگذشته به نسل

در پاسخ به چرايي مشروعيت خاندان صفوي از آغازين روزگاران فعاليت طريقت اردبيل استدلالهاي گوناگوني 

الدين اردبيلي  رگ شيخ صفيدر زماني كوتاه پس از م» بزّاز ابن«ترين و مهمترين استدلال كه حتي  اصلي. بيان شده است

پاسخ آن را داده، سيادت و نسب موسوي اين خانواده است كه مشروعيت را براي آنها به همراه داشته است 

 آمادگي )ع(همين مسأله موجب شد تا علاوه بر مشرب صوفيانة او، به دليل ارادتشان به خاندان پيامبر). ۷۱و۷۰صص/۴(

اساس آنها، اين خانواده  منابع دورة صفوي سرشار از تأكيداتي است كه بر). ۱۷۵ص/۱۶(چنين همراهي را داشته باشند 

، از همان جايگاه و موقعيت برخوردارند و خداوند، دوام اين خانواده را كه اينك بر )ع(بيت  به دليل انتساب به اهل

‐۳۳صص/۲۰. ۲۷و۱۵صص/۱۹( به درازا خواهد كشاند )عج(الامر اند، تا قيام حضرت صاحب مسند پادشاهي نشسته

هايش تأكيدات پياپي بر اين دو اصل، سيادت و همراهي با قيام حضرت،  در سروده» عبدي بيك شيرازي«). ۱۶۵و۳۵

  :نماييم هاي او را بيان مي دارد كه براي شاهد مدعا، سه بيت از سه بخش مختلف يكي از مجموعه

  ادي بعهدشـــــدي هـــظهور مه             رواج مـذهب جعفـر بجهــدش        

*****  
  شـــب زمانـــــرت صاحـــبفرما نص    قرانش   چو كردي در جهان صاحب                       

*****  
  سعادت در حسب چون سور افلاك    سيادت در نسب از گوهر پــاك                           

)۱۳۳و۲۱،۱۵۰صص /۲۱ (  

 
 اول صفوي، بويژه تأكيد منابع صفوي بر اينكه شاه اسماعيل با اجازة رسميت مذهب تشيع توسط شاه اسماعيل

، و )۴۸و۴۷صص/۱۹( و با شمشيري كه حضرت بر كمرش بسته، از گيلان خروج كرد )عج(الامر حضرت صاحب

 بر اين اساس، سرلوحة. پايداري اين امر در طول دوران پادشاهي صفويان، تأكيد مضاعفي بر مشروعيت ديني آنها بود
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۴

 
است، پس از حمد و ثناي خداوند متعال و درود و   تمامي متون نثر و نظمي كه در دوران صفويه به نگارش درآمده

عشري بوده  ، تعريف و تمجيد از سلطان صفوي و اسلاف اوست كه مدافع تشيع اثني)ع( و آل پاكش)ص(سلام بر پيامبر

ها و بابريان كه به طريقة   وجود سه دولت عثماني، ازبكشود كه به تر مي اهميت اين موضوع زماني آشكار. و هستند

اين وجه از ويژگيهاي مشروعيتي اين . دادند، توجه داشته باشيم سنّت و مدافع آن بودند و مرزهاي ايران را تشكيل مي

هاي  هصفوي به عنوان يك واقعيت سياسي هم نابود شده بود، همچنان در پس لاي  خانواده، حتي در روزگاري كه دولت

اي از زنجيرة ارتباط با ائمة  شد تا مردم در پي كسي باشند كه حلقه اذهان مردم ايران وجود داشت و موجب مي

  ).۲۶۲ص/۲۸( را تشكيل دهد )السلام عليهم( معصومين 

توان به تأكيدهاي موجود بر سيادت صفويان و دفاع از تشيع  از ميان معدود اشعار سياسي دورة صفويه نيز مي

 و ۴۸۶‐۴۸۴ ص ص،۲ج/۱۱: براي اطلاع بيشتر رك(برد   امامي به عنوان عامل مهم در مشروعيت اين خانواده پي زدهدوا

توان آنها را  اند و به همين دليل مي شده منابع تاريخي اين دوره كه عمدتاً تحت حمايت دربار صفوي نوشته ). ۵۰۰‐۴۹۸

شاهان صفوي به پيروي از شرع مقدس اسلام و سر نپيچيدن از ارگان رسمي اين دولت محسوب كرد، از مقيد بودن 

همچنين رفتارهايي مانند وقف تمامي آثار و ابنيه اصفهان توسط شاه عباس اول را بايد خمير . كنند فرمان حق ياد مي

  . اي براي استحكام بيشتر مشروعيت ديني صفويان دانست مايه

ترين دليل بيان شده براي  ي اين حجم از گزارشها، اصليبر اين اساس و صرف نظر از درستي و نادرست

ناگفته نماند صفويان به . گردد مشروعيت دولت صفوي، به موقعيت آنها و عملكردشان در حوزة مذهب تشيع باز مي

از دانستند، در حالي كه حكومتهاي قبلي، بويژه قبل  عنوان يك دولت قدرتمند و مستقل خود را مدافع مذهب تشيع مي

از اين نظر، دولت صفوي اگر چه مدافع يك مذهب . سقوط بغداد، به نوعي وابسته به دستگاه خلافت عباسي بودند

نظران  بدون ترديد، نگاه امروزين صاحب. شود ـ بود، اما متفاوت از آنها نيز محسوب مي خاصّ ـ مانند حكومتهاي قبلي

بندي شاهان صفوي به شرعيات  واهيم در مورد ميزان تقيد و پاين جهت، بدون آنكه بخيبه هم. هم به همين مسأله است

قضاوت كنيم، به فراهم شدن شرايطي كه براساس آن حاكميت دين و بويژه مذهب تشيع در كل ايران به وجود آمد و 

يني و هاي شاخصي در علوم د هاي علميه و ظهور و پيشرفت و اعتبار چهره مهمتر از آن، پيدايش زمينة رشد حوزه

كه حكايت از رشد باورهاي   ‐تدوين و تأليف منابع فقهي و حديثي است كه به عنوان بزرگترين دستاورد اين دوره 

  .  بايد اشاره كرد‐ديني دارد 

هاي تاريخي دورة صفويه و مقايسة آن با عملكردشان و با توجه به نگاه مردم آن زمان به اين   از بررسي نوشته

، علاوه بر )۲۶۲ص/۲۸(گاه و اميدواري به ظهور كسي از آنها در روزگار فروپاشي اين سلسله خانواده و همچنين ن

تواند از  اين دلايل مي. توان براي بررسي چرايي مشروعيت صفويه فهرست كرد مشروعيت ديني، دلايل ديگري را هم مي

يت موقعيت سياسي خود، بدانها نوع فعاليتهايي باشد كه صفويان براي بسط و گسترش مقبوليت اجتماعي و تثب

دهد تا مشروعيت  يابي ناميد، مجوزي در اختيار ما قرار مي توان مشروعيت اين دسته از فعاليتها را كه مي. اند پرداخته

  .  تقسيم و در يك جدول، فهرست نماييم)۴(سياسي صفويان را در دو مقوله متمايز مشروعيت اوليه و مشروعيت ثانويه

 
 
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ٥/     ...يبحران مشروعيت صفويان و مسأله پادشاه

  
  )۵( مشروعيت صفويانعوامل

  مشروعيت اوليه

  »بيشتر«

  مشروعيت ثانويه

  »تر استوار«

  )ع(سيادت و انتساب صفويان به اهل بيت ‐

 عشري اثني شيعه  دلبستگي و پايبندي و حمايت از ‐

  و تداعي اولي الامري)عج(تصور نيابت امام زمان ‐

 مرشد كامل بودن آنها در طريقت صوفيانه  ‐

  اصالت خانوادگينجابت و ‐

 هي با تدبير نظام سلطنتيلّال تداعي مقام ظل ‐

  ادعاي تابعيت تام و تمام از شرع مقدس اسلام ‐

  غلبه بر دشمنان و كسب قدرت در جنگهاي مكرر ‐

 تضمين و حفظ آرمان و آمال ملّي ايرانيان  ‐

 تأمين عدالت و امنيت  ‐

 اني و ازبكدفاع از ايران در برابر دشمنان سرسخت عثم ‐

 )عج(سازي ظهور امام زمان  زمينه ‐

 همراهي و حمايت از علماي دين  ‐

  دوام حكومت و مدت سلطنت ‐

   

اين مجموعه عوامل ضمن برپايي دولت جديد در ايران و قوام و دوام آن، موجب جايگزيني اقتدار ديني شيعه به 

ميرويس . نيز در نهايت موجبات سقوط آنها را فراهم كرد؛ اگر چه همين مسأله )۱۷۵ص/۱۶( جاي اقتدار ديني سنّي شد

چون و چراي سنّي مذهبان غلزايي و به عبارتي ديگر، كسب مجوز  براي رسيدن به يقين كامل و جلب و جذب بي

اش فتواي علماي اهل سنّت مكّه و مدينه را به دست آورد و با توسل به همين  شرعي براي اقدام خود، در سفر زيارتي

  .)۳۶ص/۲۷( تاورد، غلزاييهاي سنّي مذهب  را به مقابله با صفويان كشانددس

بررسي منابع و تأمل در گزارشهاي مربوط به سالهاي آخر دولت صفويان، همگي گوياي اين واقعيت است كه 

آن دوره در در يك رسالة سياسي باقي مانده از . ترين بحران ايجاد شده براي صفويان، بحران مشروعيت ديني بود اصلي

 ، ترك امر به معروف و نهي)ص(شكسته شدن پيمان با خدا و رسول : تحليل چرايي سقوط اصفهان اشاره شده است كه

 ايران در سالهاي ةمنكر در جامعه، غفلت سلطان و فساد موجود در دستگاه اداري و لشكري مهمترين اشكالات جامع  از 

همچنين در گزارشهاي يكي از شاهدان عيني روزگار فلاكت ). ۱۳۲۳،ص۳ج/۱۱به نقل از (آخر عمر صفويه بوده است 

در اواخر ايام سلطنت صفويه براي اجراي قانون شرع در بلاد «: و بدبختي محاصره اصفهان توسط افغانها آمده است

لام روز و و به همين سبب مستطيعان و ضعفا و عجزه بلاد اس... كردند  عظيم كه سبب انتظام دولت است، اهتمام نمي

  ).۲۵ص/۲۷(» كردند دعاي بد و نفرين به جان پادشاه عصر و حكّام زمان خود مي شب 

صرف نظر از انتساب شريف خاندان صفويان كه حتي با سقوط سلسلة آنها، همچنان اذهان مردم ايران و مدعيان 

 اين خانواده و نيز حفظ حداقل يكي سلطنت را به خود جلب كرده بود و به همين دليل ازدواجهاي سياسي با منتسبان به

بينيم، ساير عوامل مشروعيت صفويان دستخوش تندباد حوادثي شد كه بسياري را  از بستگان آنها توسط مدعيان را مي

پس از سقوط اصفهان كه پايان يك رشته عوامل و . خود، عامل آنها بودند و بسياري ديگر، نتيجة عوامل پيشين بود

بي آنها بايد به عملكرد شاه عباس اول توجه كرد، ديگر يا هداري بود كه حداقل در ريش  و زمانحوادث مرتبط با هم

بدون ترديد، هيچ يك از . باشد مشروعيت ديني صفويان متاعي نبود كه در بازار حوادث آن روزگار خريداري داشته 

و را بركشيدند و بر تخت نشاندند، قصد ي صفوي گرفتند و ا ا شاهزاده كساني كه چتر حمايتي خود را بر سر شاه و

ن جهت، سقوط اصفهان را بايد پايان تلاشهايي دانست كه از قرن هشتم هجري در يبه هم. احياي اين دولت را نداشتند
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۶

 
از   طريقت اردبيل آغاز و در سالهاي ابتدايي قرن دهم منجر به تكميل نفوذ معنوي به همراه اقتدار سياسي آنها شد و بيش

  .ن دوام يافتدو قر

  

  بحران اجتماعي در ايران پس از سقوط اصفهان 

 كه تعادل عمومي و روال عادي زندگي اجتماعي به مخاطره  سازماني و اختلال در جامعه را به نحوي بروز نابساماني، بي

  ).۳۹۵ص/۳(اند  افتد، بحران اجتماعي ناميده

پيش از خود بر پاية يك سلطنت مطلقه ايجاد شد، شاه  حکومتهاي  در دولت صفويه نيز كه از آغاز كار به شيوه

علاقه بود، در اين  اما اگر شخص شاه، سست نهاد و به امور مملكت بي. در عالم تصور بر همه چيز صاحب قدرت بود

 اين مسأله موجب شد تا از نيمه نهايي سدة .)۱۴ص/۲۹(گرديد  صورت خدمتگزار ارادة وزيران و مشاورين خود مي

روي در عياشي و تعصّب و  حيات سياسي دولت صفويه، ايران را عصايي ميان تهي ببينيم كه به علّت زيادهواپسين 

رأيي، آماده سقوط شده، نهايتاً يورش غلزاييها و اشغال بخشي از كشور به وسيله آنها، اين  ريزي و سست لجاجت و خون

و شكست دولت مقتدر صفوي در » ة افغانها بر صفويهپيروزي بدون نتيج«). ۱ص/۹(عصاي ميان تهي نيز متلاشي شود 

 هجري موجب شد تا ايران براي هميشه قدرت سياسي و اقتصادي خود را در خاورميانه از دست بدهد ۱۱۳۵سال 

اي از بحران اجتماعي را تجربه نمايد كه تقريباً سنخيتي با دورانهاي مشابه در طول   داخلي، دوره و در زمينة) ۱ص/۱۳(

  . خ ايران نداردتاري

از يك سو . نظمي و اختلال در جامعه است دورة پس از سقوط اصفهان در تاريخ ايران مصداق بارزي از بي

هزار نفر و در اختيار  بينيم كه بعضاً تنها و با داشتن هواداراني كمتر از ده تلاش بسيار گستردة مدعيان ريز و درشتي را مي

 و ادعايي بزرگ داشتند و از سوي ديگر، شاهد تلاشي ظاهر فريبانه براي اي كوچك، سري پر شور داشتن منطقه

در اين راه، برخي از سرِ ارادت افراطي كه به اين خانواده داشتند، . بازگرداندن تاج و تخت به خاندان صفويه هستيم

را به » ك آن دودمان علّيهپاس نم« حتي رنج سفر تا هندوستان را به خود خريدند تا با استمداد از محمد شاه گوركاني،

  ).صفحه ط مقدمه،/۱۲: رك,توضيحات سيدعبداللطيف شوشتري جزايري در شرح حال حزين(جاي آورند 

 بحراني كه از ؛بحران اجتماعي در ايران پس از سقوط اصفهان، تاريخ ايران را با طوفان سياسي مواجه كرد

د روزه، جنگهاي مداوم و فراگير، قتل و غارتهاي مكرر، درپي حکومتهاي چن مهمترين نتايج آن بايد به تشكيل پي

گرايي، درگيريهاي درون دودماني،  ي حاكمان محلي و مأموران دولتي، طايفهنشمار، عصيان و نافرما بي  هاي كوركردن

 از گمان ريشة بسياري بي. آسيبهاي فراوان اجتماعي و ركود شديد حيات اجتماعي و اقتصادي مردم ايران اشاره كرد

شاهد . گيري كرد توان در حوادث و وقايع اين دورة فترت ره مشكلات اجتماعي و اقتصادي ايران دورة قاجاريه را مي

اندازي بر خاك ايران از صفحات شمالي در اين زمان نوشته شد و تاريخ اجراي آن  مدعا اينكه حداقل دستورالعمل دست

 وارث دستگاه حكومتي بودند كه كليدهاي آن يا به دور انداخته شده و يا ها كه خود به دهة دوم قرن بعد و زمان قاجار

  ).۲۵۳ص/۱۵(گم شده بود، موكول شد 

  : توان بررسي كرد بحران اجتماعي شصت سال پاياني قرن دوازدهم هجري را در دو عامل اساسي مي
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  ٧/     ...يبحران مشروعيت صفويان و مسأله پادشاه

  
دي و نه از نظر اعتبار و جايگاه،  وجود بازماندگاني از خاندان صفويه كه نه از نظر سن و تجربه و توانمن‐الف

. ترين پادشاهان اصلي اين سلسله كسب نمايند توانستند موقعيتي حتي در حد و اندازة ضعيف گاه نتوانستند و نمي هيچ

؛ ۷۸ص/۲۷(عام شاهزادگان توسط محمود افغان به قتل رسيدند  تقريباً تمامي شاهزادگان ذكور صفوي در ماجراي قتل

ن، تنها بازماندگان يبنابرا.  شدند  معدود افراد باقي مانده نيز بزودي و توسط مدعيان ديگر كشته).۱۶ص/۶؛ ۶۲ص/۱۲

اين مسأله، هم زمينة عدم پذيرش عامه را براي اين افراد فراهم كرد؛ به . اين خانواده، عمدتاً از نوادگان دختري بودند

ها شاهي  اه بايد پسر شاه باشد؛ به خليفه سلطانيش«خان قاجار گفته است  اي كه در يك مورد، محمد حسن گونه

منابع اين دوره . نمودند و هم شرايط را براي ظهور مدعياني كه خود را منتسب به صفويان مي) ۲۵۲ص/۲(» رسد نمي

  . اند  فهرست كاملي از اين افراد را براي ما به يادگار گذاشتهالتورايخ مجمل و التواريخ مجمع و فوايدالصفويهبويژه 

   مدعيان جديد تاج و تخت از افشار، زند و قاجار كه هر كدام به نوعي با يكي از بستگان صفويه مرتبط شده‐ب

اين ارتباط سازي در مورد قاجارها در . خواستند دولت مردة صفويه را احيا كنند گاه مايل نبودند و قلباً نمي بودند نيز هيچ

حسين صفوي و از زني قاجار معرفي   فرزند بلافصل شاه سلطاناز يك سو محمد حسن خان را. خور توجه است

و از سوي ديگر، رضاقلي خان ) ۲۲۲ص/۲(شود  خان قاجار بخشيده مي كنند كه اين زن در دوران بارداري به فتحعلي مي

اجار و در نهايت، آقا محمد خان ق) ۵۰۲ص/۲۲(كند  فرزند محمد حسن خان با دختري از بازماندگان صفوي ازدواج مي

اما تلاش ). ۹۸و ۲صص/۲۵(هم در ابتدا داعية وكالت پادشاهي ابوالفتح محمد ميرزا ملقب به محمد شاه دوم را داشت 

 اين خانواده عمدتاً به منظور حفظ موقعيت خود و كسب مشروعيت و مقبوليت بود؛ به  براي استفاده از سايه اين مدعيان 

، از تولّد شاهرخ فرزند )۹۷و۸۷،۹۰صص/۲۵( اند صب حكومت صفويه شمردهاي كه نادر، كه برخي او را غا گونه

رضاقلي ميرزا از خواهر شاه تهماسب دوم و دختر شاه سلطان حسين بسيار خوشحال شد، زيرا وجود اين طفل را 

جب اين مسأله اگر چه مو). ۴۴ص/۳۵(دانست  موجب انتقال مشروع سلطنت از خانواده صفوي به دودمان افشاري مي

اي كه دوازده نفر در اين دورة كوتاه، چند روزي را عنوان  تراكم شاهان صفوي و يا مدعي انتساب به آنها شد؛ به گونه

ن علت، مدعيان تاج و تخت در يبه هم.  باشند، اما مشكلي براي حذف و نابودي آنها به همراه نداشت شاهي داشته

  . زدند ديدند، آنها را كنار مي ها مي هنياز از اين شاهزاد فرصتي مناسب كه خود را بي

، در  اي جانشيني شاهان آن سلسله كار تجديد حيات صفويان در ابتدا به شكل سياسي و با پيدايش مدعيان افسانه

طول پنجاه سال پس از سقوط اصفهان نمايان شد، اما غصب سلطنت توسط نادر، توالي اين سلسله مدعيان را منقطع 

). ۱۸۰ص/۲۳(اند  گذاري او را زمان پاياني سلطنت سلاطين صفويه به رسم و اسم ناميده كه تاجاي  ساخت؛ به گونه

عامل روحي احياي دودمان صفوي موجب شد تا پس از مرگ نادر باز هم آنها مورد توجه قرار گيرند، اما كار تجديد 

مسأله با وجود مهر پاياني كه بر آن اين ). ۲ص/۹(حيات آنها توسط كريم خان به صورت قطعي و نهايي از ميان رفت 

گاه  ايرانيان هيچ. ماند   براي استفادة ابزاري مدعيان باقييا  براي مردم ايران و وسيلهيزده شد، همچنان به عنوان ذهنيت

ن جهت، همچنان بر اين باور بودند يبه هم. اند و ديگر باز نخواهند گشت خواستند فراموش كنند كه صفويان رفته نمي

كه هتك حرمت اين خانواده و آلودن دست خود به خون بازماندگان اين سلسله، همان سرنوشتي را به همراه خواهد 

بود، زيرا در همان شبي كه محمود افغان دستش به خون » غرايب« از  داشت كه براي محمود رقم خورد و به تعبير حزين

صغير و ) ۱۶ص/۶؛ ۲۲۱ص/۴۰؛ ۷۸ص/۲۷: اطلاع بيشتر ركبراي . آمارهاي متفاوتي گزارش شده است(  و نه نفر  سي
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۸

 
تمام ) ۶۳ص/۱۲(گناه آلوده شد، دوران جنون و رفتار غير معمول او از جمله خارش دستهايش شروع شده  كبير سيد بي

اين ارادت و عشق به صفويان كه موجبات مطرح شدن يكي از ). ۸۰ص/۲۵(گوشت بدن خود را كنده و جويده و گزيد 

 گان صفويه را در آن مقطع تاريخي فراهم نمود، در فاصلة بين مرگ نادر تا ظهور كريم خان به شكل بسيار پربازماند

در اين مرحله، علاوه بر شاهرخ بايد به سليمان ميرزا ملّقب به شاه سليمان ثاني هم توجه . بود رونقي تجلّي پيدا كرده 

را بر پادشاهي ) ع(الرضا موسي بن دمتگزاري آستان علي؛ كسي كه مدعي بود خ)۱۹۸و۱۹۷صص/۳۷؛ ۱۵۵ص/۲۵(كرد 

اما سيادت او و انتسابش به صفويان او ). ۳۸ص/۲۸(اي در امر حكومت ندارد  دهد و هيچ گونه داعيه كلّ دنيا ترجيح مي

جمعي ديگر از آنان موجب شد تا قيمت  را از قم به مشهد كشاند و اصرار برخي بزرگان دربار شاهرخ و دسيسة 

 اين تعلق خاطر را در وجود مدعي سختگيري چون آقا محمدخان )۶(.سنگيني براي پادشاهي چهل روزة خويش بپردازد 

قاجار نيز شاهديم؛ كسي كه در آغاز قرن سيزدهم هجري بار ديگر به نام يكي از همين بازماندگان صفوي در تهران 

اهل ايران بعد از شصت و هفت « اگر جايي ببينيم كه ن علت، جاي تعجب ندارديبه هم). ۲ص/۲۵(اعلام شاهي نمود 

  ). ۶۳۲ص/۲۲(داشتند » سال از انقراض دولت صفويه، باز چشم حسرت تمنا به دوران عدالت آن سلسلة علّيه

از ميان تمامي كساني كه از سقوط اصفهان تا تشكيل دولت قاجار به سلطنت بركشيده شدند يا ادعايي داشتند و 

ترين دوران پادشاهي صوري را در اين  ي نمودند، ميرزا ابوتراب، ملقّب به شاه اسماعيل سوم، طولانيدر اين راه تلاش

اهميت اين مسأله را بايد با توجه به بحران اجتماعي ايجاد شده كه بحران مشروعيت را . دورة بحراني طي كرده است

سالة او،   ۲۵حكومت نزديك به . ت، در نظر گرفتبراي خاندان صفويه و براي حكومت خواهان آن زمان به همراه داش

رغم بركشيده شدن و داعية تعدادي  اساسي اين مقطع تاريخي است كه با وجود اين شاه صفوي و علي از نكات مهم و

اين پادشاهي طولاني مدت، اما صوري اسماعيل . ديگر، هيچ گاه اصل انتساب و امر انتخاب او به شاهي به مخاطره نيفتاد

 غير فعال و گذراندن نيمي از همين يگرايي آن زمان بود، اما تبديل شاه به عنصر م اگر چه پاسخي به موج صفويسو

  .دوران را به حال تبعيد در آباده، بايد به حساب پايان مشروعيت سياسي آنها گذاشت

  

  شاه اسماعيل سوم صفوي

ر سخت و بحراني و ناخوشايندي را براي مردم ايران به حوادث و وقايع سالهاي آخر عمر نادر و مرگ او، وضعيت بسيا

همراه داشت كه مهمترين آنها، سربرآوردن مدعيان متعدد در گوشه و كنار ايران بود؛ مدعياني كه هر كدام با صدور 

 و آسان  ستاني و اجحاف و ظلم و ستم و غارت مردم را براي سپاهيان خود سهل دستورهاي شديد و غليظي، زياده

تعدد مدعيان و پراكندگي جغرافيايي حوزة فعاليتها ـ كه از ديگر ويژگيهاي بحران اجتماعي اين دوره است ـ . كردند مي

منطقة زاگراس . توان نشاني از آن يافت هاي گوناگون مي اي بود كه در نواحي مختلف و از بين قبايل و شخصيت به گونه

اين اوضاع موجب شد تا . رهگذر به دور نمانده، وارد عرصة رقابت شدندمركزي و سران ايلات بختياري نيز از اين 

علي مردان خان بختياري به منظور تصرف اصفهان و به چنگ آوردن قدرت و ثروت، به مبارزه با هم ايلي خود، ابوالفتح 

قة مورچه خورت شكست اين سردار از حاكم اصفهان در منط.  برخيزد‐ كه حكومت اين شهر را داشت ‐خان بختياري 

حاصل اين اتّحاد جديد، تصّرف اصفهان بدون درگيري . باعث شد تا دست كمك به سوي كريم خان زند دراز نمايد

  ).۱۶و۱۵صص/۳۲ ؛۱۷۱ و۱۷۰صص/۲۸(خان به اين اتّحاد شد  شديد و تسليم و پيوستن ابوالفتح
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  ٩/     ...يبحران مشروعيت صفويان و مسأله پادشاه

  
و در واقع اولين توافق ) ۳۸ص/۱۳(ل نادر از هرج و مرج ناشي از قت) ؟(!پيمان اين سه سردار براي نجات ايران 

اين تصميم اگر چه با هدف پيدا كردن پادشاهي دست ). ۱۶ص/۳۲(بود  و تصميم آنها، تعيين پادشاهي از خاندان صفويه 

، اما پاسخي هم )۳۲ص/۹(نشانده از دودمان صفويه بود تا بتوانند به وسيلة او به سلطة خويش مشروعيت قانوني بدهند 

قرعة انتخاب براي اين . از روحي مردمي بود كه سعادت و سلامت خود را به وجود اين خانواده پيوند زده بودندبه ني

مرتضي خليفه سلطاني زده شد كه از ناحية  ترين فرزند صدرالصدور ميرزا سيد  به نام ميرزا ابوتراب، خردسال كار مهم

بيگم و يا شايد مريم بيگم  آغا خان مادر اين شاهزاده،). ۲۰۵ص/۳۲ ؛۱۵ص/۲۳ ؛۱۷۲ص/۲۸(مادر منتسب به صفويان بود 

اگر چه انتخاب اين شاهزادة خردسال هشت ). شده  نامه ضميمه شجره/ ۳۴(دختر شاه سلطان حسين صفوي بود 

داد، اما   قدرتمند صفوي را مي ، براي بسياري از افراد نويد احياي دولت)۳۲ص/۹(و يا هفده سالة صفوي ) ۲۰۵ص/۲۳(

 كه آرامترين   و نه برادران بزرگترش ـ  خان در انتخاب اين گزينه ـعلی مردان. قضايا حكايت از واقعيت ديگري داشت

و به  )۷(شد، نقش اساسي داشت ترين آنها محسوب مي تر، كم خطر ترين شاهزادگان بود و به عبارت گويا گير و گوشه

. به اين خان رسيد)۸(الدوله يه ايلي، عنوان وكيلهمين علت به هنگام تقسيم مناصب بين اعضاي اتحاد
 

زماني كه شاه را 

 هجري قمري برابر با بيست و نهم ژوئن ۱۱۶۳طالعي محمود در تاريخ بيست و پنجم رجب سال  در ساعتي مسعود و

 ميلادي بر تخت سلطنت و سرير دولت نشاندند و نام شاه اسماعيل را كه  نام و طبيعتاً قدرت و اعتبار بنيانگذار ۱۷۵۰

چيزي بيش از نام «: ند شرقي در ايران نوشتنمايندة كمپاني ه» گريوز«. نمود، بر او نهادند مي  ياين سلسله را تداع

  ).۳۲ص/۹(» اش به بازي گرفته است خان براي رونق بيشتر حكومت خود كامه  مردان  مشكوك نيست كه علي

 را  جشن و پايكوبي مراسم بر تخت نشيني شاه اسماعيل سوم، آغاز رسمي عمر سياسي وي بود كه اين دوره

   :توان به مراحل زير تقسيم كرد مي

  ؛).ق. هـ۱۱۶۳ ‐۱۱۶۵( خان طي شد  علی مردان مرحلة اول پادشاهي كه با وكالت 

  خان بود   زند گذشت و مرحلة اول همراهي شاه با كريم  خان  مرحلة دوم پادشاهي كه با وكالت كريم

  ؛).ق. هـ۱۱۶۵(

‐۱۱۷۲(او گذشت مرحلة سوم پادشاهي كه با حضور در اردوي محمد حسن خان قاجار و احتمالاً وكالت 

  ؛).ق. هـ۱۱۶۵

‐۱۱۸۷(خان بود  مرحلة چهارم پادشاهي كه بار ديگر با وكالت كريم خان گذشت و مرحلة دوم همراهي با كريم

  )..ق. هـ۱۱۷۲

علی در اين مدت، . خان حدود دو سال به طول انجاميد علی مردان مرحلة اول پادشاهي اسماعيل سوم و وكالت 

اي كه امورات را  تربيت شاه اسماعيل را متكفّل شده بود، برخلاف تعهد خود عمل كرد؛ به گونهخان كه وظيفة   مردان

شاه بجز نام شاهي و چند نفر غلام كه در خدمت او مقرر بودند، در هيچ امر، اختياري . داد بدون اطلاع شاه انجام مي

ودش و بعضاً فرمانهايش حفظ و اطاعت كرد تا اسم شاه و وج اگر چه شرايط حكم مي). ۱۷۳و۱۷۲صص/۲۸(نداشت 

بيگي منطقه گرمسير موجود است  لار به عنوان بيگلر  نمونه، گزارشي از فرمان شاه مبني بر انتصاب خاني برا.شود

بايست از اصفهان خارج  اساس شرايط اتّحاد، نمي خان بختياري اين بود كه بر اما مهمترين عهد شكني). ۱۷۳ص/۹(

 غير ي لشكري و فتح نواحي ديگر به كريم خان واگذار شده بود، اما او رعايت نكرده، در اقدامشد؛ چرا كه امور يم
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۰

 
خان بختياري را كشت و ايالت اصفهان را به حاجي بابا بختياري داده، شاه  ابوالفتح«متعهدانه، عضو سوم اتّحاد؛ يعني 

ين اقدام وكيل الدولة شاه موجب شد تا كريم ا). ۲۰۶ص/۲۳(» اسماعيل را برداشته، به عزم تسخير فارس نهضت نمود

خان، راهي   صادق خان زند پس از فتح اصفهان و واگذاري آن به برادرش، محمد. خان براي مقابله، راهي اصفهان شود

داد، موجب   هجري رخ۱۱۶۵اين درگيري كه در سال ). ۲۰۷ص/۲۳(خان شد  علی مردان محال، محل اقامت  منطقة چهار

در اين شرايط، شاه اسماعيل سوم از فرصت استفاده كرد و خود را به اردوي . تياري و فرار او شدشكست خان بخ

  . و با اين حركت، مرحلة اول پادشاهي او به پايان رسيد) ۲۴ص/۳۲ ؛۱۸۲ص/۲۸(خان رساند  كريم

 ي اسماعيل را رقمپيوستن شاه اسماعيل سوم به كريم خان و استقبال خان زند از او، شروع مرحلة جديد پادشاه

الدولة شاه جوان برگزيده شد و مسؤوليت نگهداري و تربيت شاه را نيز بر  در آغاز اين دوره كريم خان به مقام وكيل. زد 

با وجود آنكه كريم خان اين مقام را تا پايان عمر شاه براي خود حفظ كرده است، اما در طول هفت سال . عهده گرفت

 هنوز چند ماهي از شروع اين دورة جديد سپري نشده بود كه كريم. شاه را در اختيار نداشتاز اين دوران بلند مدت، 

دستيابي به قلمروي وسيعتر و حذف رقبا در منطقة استرآباد شكست سنگيني را از محمد حسن خان قاجار  خان در راه  

اما . تا تهران را بدون توقّف طي كردشدت اين شكست و ويراني سپاهش به حدي بود كه او راه استرآباد . پذيرا شد

علاوه برشكست و نابودي جمع كثيري از سپاهيانش، مهمترين غنيمتي كه در استرآباد رها نمود و به دست رقيبش 

شد، در گيرودار جنگ   خان زند محسوب مييا شاه اسماعيل كه دليل نايب السلطنه. رسيد، وجود شاه جوان صفوي بود

خود، پس از مشورت با چند تن از سرداران سپاه به اين نتيجه رسيد كه خود را    در سپاه وكيلو با ظهور علايم شكست

بود، راهي  لذا در اوج شكست سپاه زند و نياز شديدي كه به وجود شاه مي. ترين فرد قرار دهد در ساية حمايت قدرتمند

 هجري در شمال كشور در ۱۱۷۲ني سال بعد؛ يع  و تا حدود هفت) ۲۸ص/۳۲(اردوي محمد حسن خان قاجار شد 

اش در خور ذكر است، اينكه  خان در مرحلة دوم پادشاهي  آنچه از دوران كوتاه همراهي شاه با كريم. اختيار قاجارها بود

كريم خان در اصفهان اسم شاهي بر او گذاشت، . در اين دوره نيز شاه مجال و فرصتي براي اعلام وجود و نظر پيدا نكرد

همه كارها بدون اطلاع شاه و تنها به دستور و ارادة خان زند . ي به او داد و خرجي هم برايش معين نموداندك جمعيت

 اختيار و فرمانفرماي كامكار  اختيار و خود وكيل صاحب شاه در همه امور ساكت و بي«، )۱۹۲ص/۲۸(صورت پذيرفته 

الم به در برد، مكرراً در توبيخ رفتن شاه به استرآباد با وجود اين، كريم خان كه از اين مهلكه جان س). ۲۳۸ص/۲ (»شد

  ).۲۰۸ص/۲۳(وفايي نمود  گفت شاه به ما بي مي

دوران هفت سالة اقامت شاه اسماعيل سوم در اردوي خان قاجار كه سومين مرحلة پادشاهي او محسوب 

خان قاجار واگذار كرد   حسن مقام نيابت سلطنت را به محمد  در اين دوره. شود، برايش روزگار آرامي نبود مي

خان قاجار نيز در مقابل و به . خان هم با همين عنوان در منابع ياد شده است  ؛ اگر چه همچنان كريم)۲۰۸ص/۲۳(

اين ). ۲۱۴ص/۲۸(داد  اختيار او قرار  منظور سكونت شاه و همراهيانش، عمارات اشرف را كه يادگار اجداد شاه بود، در

و حفاظت جان اين غنيمت ارزشمند، براي خان قاجار موقعيت ممتازي را در مقابل رقبايش اقدام علاوه بر نظارت 

فراهم كرد، زيرا تداعي ظهور و وجود كسي از همان جنسي كه مردم خواهانش بودند، در مكاني كه متعلّق به همان 

ين شرايط، متأسفانه اوضاع ناآرام كشور و با وجود ا. اي بود كه خان قاجار در اختيار گرفته بود ها بود، برگ برنده ذهنيت

رقابت خان قاجار با دو رقيب . گرفت بازار داغ سفرهاي جنگي بين رقبا و مدعيان، اقامت ثابت و آرامش را از شاه مي
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  ١١/     ...يبحران مشروعيت صفويان و مسأله پادشاه

  
خان افغان و كريم خان زند موجب رفت و آمدهاي مكرر سپاهيان خان به نواحي غربي و مركزي  سرسخت؛ يعني آزاد

به همين جهت، شاه در اين مدت، مسافرت و اقامت در . د؛ سفرهايي كه شاه نيز بعضاً مجبور به همراهي بودش ايران مي

همين مسأله ). ۲۶۲ص/۲؛ ۱۰۹و۹۹ صص/۹؛ ۲۱۴ص/۲۸؛ ۲۹ص/۳۲(، ساري، اصفهان و استرآباد را تجربه كرد  آمل

پاهيانش را از دست داد و متواري خان زند شكست خورد و س  موجب شد تا زماني كه محمد حسن خان از شيخ علي

شادي نيروهاي فاتح از پيروزي . زند برود برد، آنجا را ترك كند و به لشكرگاه سپاه  شد، شاه كه در اردوگاه او به سر مي

ن علت، او را با احترام تمام روانة تهران نمود يبه هم. خود و در اختيار گرفتن شاه، نويد روزگار جديدي براي شاه بود

خطاب كرده » نمك به حرام«اي كه شاه را  خان با شاه در اين نوبت به گونه  با وجود رفتار سرد كريم). ۲۱۲ص/۲۳(

 شاهانه در تهران برپا سازد و توانايي جنگي خويش را به  است، اما او با به دست آوردن شاه، باز هم توانست جشني

ترين رقيب خود را از   موفق شده بود آخرين و سرسخت؛ مخصوصاً كه در اين مرحله)۱۱۸ص/۹(معرض تأييد بگذارد 

است، اما  بنابراين، جشن شاهانة او در تهران اگر چه به اسم ورود شاه به اردوي زنديه تفسير شده . ميدان خارج نمايد

يبان بود تا به خان در مقابل شاه، نشان دهندة موفّقيت او در غلبه بر تمامي رق  گمان و با توجه به عملكرد گذشتة كريم بي

گاه عنوان  خان هيچ  اقدامات بعدي او و موقعيت شاه نيز اين ادعا را ثابت خواهد كرد، اگر چه كريم. دست آوردن شاه

  . شاهي را برخود نگذاشت

 اين مرحلة نسبتاً طولاني و كم.  او آغاز شد خان، مرحلة چهارم پادشاهي  با بازگشت دوبارة شاه به اردوي كريم

هاي قبلي دارد و آن اينكه چون   اساسي با مرحلهير زندگي شاه صفوي كه در پايان با مرگ او همراه شد، تفاوتحادثه د 

خان به پايان رسيد و دورة اقامت او در شهر شيراز آغاز شد، شاه نيز اقامتي ثابت و بدون   سفرهاي جنگي كريم

  . حاصل يافت هاي بي جايي و رفتن و آمدن جابه

  اگر چه كريم. زگشت به اردوي زنديه و اقامت موقّت در تهران، به همراه وكيل راهي شيراز شدشاه پس از با

هاي سابق او رنجيده خاطر بود و مخصوصاً با حذف رقبا نيازي به وجود شاه نداشت، اما نه آن گونه كه او  خان از رفتار

گاه رفتاري همانند آنچه نادر در مورد   كرد و هيچبنابراين، مقام شاه را حفظ). ۲۰۶ص/۳۹(را از پادشاهي عزل نمايد 

ها انجام داده  ها و روس تهماسب دوم و جايگزيني فرزند خردسال او پس از پيروزي بر رقيبان و بيرون راندن عثماني

تي در حد و گاه موقعي اما اين واقعيت را نيز نبايد از ياد برد كه شاه ديگر هيچ. اسماعيل سوم انجام نداد بود، براي شاه 

شدن   خان بلافاصله پس از چيره  رفت كريم گمان مي«: نويسد در بررسي اين مسأله مي» نيبور«. اندازة گذشته پيدا نكرد

اي براي اين كار ندارد و  خان حوصله  اسماعيل بگيرد، اما ظاهراً كريم بر دو دشمن بزرگ خود، حكومت را از شاه 

اي كه در اين  نكته). ۲۰۶ص/۳۷(» ايران را براي شاه به تصرف خود در نياورده استجوابش اين است كه او هنوز تمام 

خان و سپس   كريم. خان نسبت به حكومت است  بخش از اظهار نظر او ناديده گرفته شده، توجه به ديدگاه و نظر كريم

آنان . ت صفويه بر نيامدندسران زنديه، براي خود رسالت حكومتي قايل نبودند و حتي در صدد احياي مرزهاي حكوم

داري  دانستند و به همين دليل هم از به كار گرفتن عنوان شاهي خود حكومت خود را نيابت شاهان صفويه مي

. و حتّي خراسان را همچنان و با افتخار در اختيار بازماندة نابيناي صفوي ـ نادري باقي گذاشتند) ۱۱ص/۵(ورزيدند  يم

ولت صفوي از نظر مذهبي جواز حكومت نداشتند و در پس كسب آن نيز نبودند، اما توجه آنها همچنين در مقايسه با د

 اقتدار فايقة حاكم زندي كه به زور شمشير و  و در واقع،) ۱۱۳ص/۳۸(دادند  خاصي به مزارات و اماكن مقدس نشان مي
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ت آمده بود، مشروعيت لازم را براي جنگ با دشمنان و رقيبان و يا از ميدان به در كردن مدعيان درون دودماني به دس

الذّكر صفويه و وجود نوعي روح صفوي گرايي موجود در آن زمان، كريم خان و سران  مشروعيت سابق. آنان رقم زد

در » نيبور«. داشت بعدي زند را از اينكه اقدامي مشابه نادر با تهماسب در مورد شاه اسماعيل سوم انجام دهند، باز مي

او در بررسي چرايي حفظ شاه . تر به شرايط ايجاد شده است كند كه پاسخي دقيق ت ظريفي اشاره ميادامه به نكا

تا بتواند در صورت لزوم از وجود يك شاهزاده براي مبازره با يك دشمن نيرومند استفاده بكند، اما اگر ... « :نويسد مي

نتظار همان سرنوشتي باشد كه شاه تهماسب و شاهرخ شاه اسماعيل زودتر از موعد، قصد سلطنت داشته باشد، بايد در ا

و البته شاهي كه در آغاز انتخابش به شاهي، به اجبار از مادر جدا شد و مادر گريانش ) ۲۰۷ص/۳۷(» رو بودند با آن روبه

  . گاه جرأت چنين قصدي را نداشت هيچ) ۳۲ص/۹(راضي به اين بركشيدن نبود 

امت كريم خان در اين شهر براي شاه صفوي خوشايند نبود، زيرا از آن پس انتخاب شيراز به عنوان پايتخت و اق

شاه در آباده،  در اين دوران طولاني اقامت تبعيدگونة .  بودند اي شد كه برايش ساخته مجبور به اقامت در آباده و در خانه

تبريز گندم و ده من جو براي مخارج  نقد و مقدار سه من ‐هزار دينار باشد   كه ده‐تومان   در هر روزي يك«خان   كريم

و جيره و عليق او معين نمود و در هر سالي، دوبار در عيد نوروز كه اول برج حمل است و در اول برج ميزان، لباسي 

داشت، عرضه داشت  پس بار خانه و عريضه به اين عنوان انفاذ مي. نمود كه فراخور آن نفقه بود، براي او روانه آباده مي

افزود و  نگاشت و چند سطر بيهوده برآن مي زند مي  ندگان، و در زير عرضه داشت چنانكه رسم است، كريمكمترين ب

داشت، چند  ـ مصروف مي) ۳۰۹ص/۲(سازي ـ و يا به نقّاشي  حضرت شاه اسماعيل كه اوقات خود را در صنعت چاقو

شاه اسماعيل با اين روزگار عسرت كه ). ۲۲۰ و۲۱۹صص/۲۳( »داشت بود ارسال مي  چاقوي دسترنج خود را به ياد قبضه

.  هجري وداع كرد۱۱۸۷دلخوش داشت، در سال » شاه آباده«ملقّب شد و در ادامه به عنوان »  نمك حرام شاه«آغازش به 

، گزارشي ديگر تأكيد )۲۲۰ص/۲۳(اي كه از مرگ شاه اسماعيل در آباده وجود دارد  با وجود گزارش مبهم و تأييد نشده

خان به محض اطلاع از بيماري سخت شاه، او را به اصفهان فرستاد تا در كاخهاي تبار خود چشم از اين   كريمكند  مي

  ).۱۴۹ص/۲۸(جهان برگيرد 

در اين صحنة . خان آخرين پردة نمايش خود را در احترام به شاه صفوي در مراسم سوگواري شاه كنار زد   كريم

و هفت در قصبه آباده وفات يافت، نواب وكيل به قاعده  و هشتاد و صدچون حضرت شاه اسماعيل در هزار « نمايش

» كنند، لجن بركلاه خود و تمام بزرگان ماليده، سه روز سوگواري نمودند الوار كه در مرگ بزرگان خود عزاداري مي 

وم مهدوي اند، اما مرح اي نكرده اگر چه منابع به چگونگي و محل دفن شاه اسماعيل سوم اشاره). ۲۲۰ص/۲۳(

  ).۲۴۵ص/۳۳(»  به خاك رفته باشد)۹(مظنون آن كه وي در مزار ستّي فاطمه«: نويسد مي

با مرگ شاه اسماعيل سوم، به طور موقت پروندة صفوي گرايي مردم و مشروعيت اين خانواده براي حكومت، 

اي داشت كه توسط  سايه يمحداقل براي سرداران زنديه، بسته شد؛ اگر چه مشروعيت بحران زدة صفويان همچنان ن

خان كه در زمان حيات شاه به ظاهر حرمت نگهدار خاندان   كريم. مدعي جديد از ايل قاجار مورد استفاده قرار گيرد

ها، حداقل در يك  علاوه بر اظهاراتش در نوشته. داشت صفويان بود، پس از مرگ او نيز حرمت اين خانواده را پاس مي

مايندة دولت انگليس كه براي كسب امتيازات تجاري و روابط طرفين آمده بود، از اسماعيل به مورد و آن هم خطاب به ن

كند و بايد در اين مورد تصميم بگيرد، ياد كرده، فرستادة انگليس را به آباده  عنوان شاه ايران كه در آباده زندگي مي
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  ١٣/     ...يبحران مشروعيت صفويان و مسأله پادشاه

  
كرد و   را نوكر قديمي اين خانواده معرفي او پس از واقعة مرگ شاه، همچنان خود). ۳۴۶و۳۴۵صص/۲(دهد  يارجاع م

شاهرخ كور كه منتسب به صفويان بود، » زادة خود ولي نعمت«به حرمت اين خانواده، خراسان را براي گذراندن 

ديد، كسي از اين خانواده را به  با وجود اين، چون ديگر نيازي به وجود شاهي صفوي نمي). ۲۲۰ص/۲۳(واگذاشت 

اين امر در حالي اتّفاق افتاد كه حيدر ميرزا، فرزند ارشد شاه . و جانشينان او نيز هرگز چنين نكردندعنوان شاه برنگزيد 

كريم خان تنها به انتقال او به شيراز و پاسداشت حرمت . توانست بر اين مسند قرار گيرد مرحوم، در موقعيتي بود كه مي

در توضيح اين واقعه، منابع به قتل . مرگ وكيل از بين رفتاو بسنده كرد كه اين حداقل احترام نيز بزودي و پس از 

داشتن اين شاهزاده با علي مراد خان زند در  حيدرميرزاي صفوي به دستور محمد صادق خان زند به دليل همراهي و دل

و يا ترس از ادعاي سلطنت و جهانداري او ) ۱۴۹ص/۳۰ ؛۵۹۰ص/۲۲(روزهايي كه شيراز را محاصره كرده بود 

خان چنين به نظر   در پاسخ به چرايي برنگزيدن شاهي ديگر از صفويان توسط كريم. كنند مي اشاره ) ۱۴۹ص/۳۰(

شدن تخت سلطنت از شاه اسماعيل، وقفه و يا مشكلي در جريان امور اجرايي كريم خان ايجاد نكرده   رسد كه خالي مي

 را بخوبي ثابت كرده بود كه وجود و عدمش در آن اثرش در آباده، اين امر باشد و دوران اقامت طولاني مدت و بي

گذاشت كه  اوضاع يكسان است؛ اگر چه تئوري واهي ادامة سلطنت صفوي باعث وجود اين وضعيت شده بود و نمي

). ۲۸۸ص/۹(خان بدون قرار گرفتن در موقعيتي چون نادر و مفهوم غصب سلطنت، جانشيني براي خود تعيين كند   كريم

ن علت، اگر چه يبه هم. گاه در پي احياي حكومت صفويان نبود ز نبايد فراموش كرد كه كريم خان هيچاين نكته را ني

خراسان به حرمت خاندان نادري وابسته به صفويان از حملة كريم خان در امان ماند؛ اما از ضعف انديشة سياسي كريم 

اي كه در نهايت،  او در حمله به منطقهخان نيز در احياي يك دولت مقتدر مركزي و همچنين ضعف بنية نظامي 

  . کند حكومت بازماندگان او را به پرتگاه مرگ كشاند، حكايت مي

  

  نتيجه

طلبي همسايگان و تصرف بخشهاي  بحران ناشي از ضربة مهلك و ويرانگر غلزاييها بر پيكرة دولت صفوي و فرصت

و براي جامعة ايران تعريف كرد، باعث شد تا مجال و  حتمي يتوان ضرورت گيري آن را مي وسيعي از ايران كه باز پس

ن، عوامل چندي باعث شد مشروعيتي كه به صفويان يبنابرا. هاي جديد در تاريخ ايران افتد فرصت لازم به دست چهره

  : ده بود، بشدت در معرض خطر و حذف قرار گيرد كه عبارتند ازيقدرت پايداري بخش

هايشان، ضعف اصالت و ترديد در نسب  اتوان، تعدد آنها، اختلاف و درگيري وجود شاهزادگان نالايق و ن ‐۱

  بسياري از آنها و استفادة ابزاري از آنها؛ 

 نادر از طريق پيوندهايي كه با خانواده صفويان پيدا كرد و مهمتر از آن با تلاشي كه در جهت تعديل تشيع  ‐۲

 اه تمسك به مذهب را براي بازماندگان صفوي مسدود نمود؛ مذهبي با اهل سنّت كرد، ر اختلاف  صفوي و رفع 

 .  كريم خان هيچ گاه براي كسب مشروعيت ديني از نوع صفويان تلاش نكرد ‐۳

نظير  در آن مقطع تاريخي بي ).ق. هـ۱۱۶۳‐۱۱۸۷(در اين اوضاع، پادشاهي دراز مدت، اما صوري اسماعيل سوم 

شد و اين نكته از نظر تاريخ اجتماعي ايران و مطالعه در افكار   زمان محسوب مياو نشانة شاه دوستي ايرانيان آن. بود

به . ها دل خوش داشته، از واقعيت بگريزند عمومي آن دوره حايز اهميت است كه آنها حاضر بودند اگر شده به نشانه
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ردم به اين قناعت و عادت كس به حمايت از او برنخاست، زيرا م  خواستند و هيچ همين دليل، فقط داشتن او را مي

ابتدا رضاقلي . همين امر باعث شد تا قاجارها نيز از اين اوضاع استفاده نمايند). ۲۴۰ص/۱۳(كرده بودند كه او هست 

خان قاجار، دختر شاه اسماعيل سوم را به زني گرفت و خود را منتسب به صفويان نمود   محمد  خان برادر آقا

حمد خان، يكي از آخرين بازماندگان اين خانواده را به نام ابوالفتح محمد ميرزا ـ ، سپس آقا م)۵۰۲ص/۲۲؛ ۳۹۸ص/۲(

 ۹ص/۲۵( هجري تقديمش كرد ۱۲۱۱ را به نام او تحرير و در سال فوايد الصفويهكسي كه ابوالحسن قزويني كتاب 

ميراث سلطنت مستبدانة  هجري در تهران اعلام نمايد تا ۱۲۰۰ـ با نام محمد شاه دوم در سال )۹۸و۲ص صپيشگفتار و

  ).۲۵۳ص/۱۵(صفويه را تحت نامي جديد احيا كرده باشد 

  

  هانوشت پي

 .۳ص/۲۴ ؛گيري  و نتيجه۷مقدمه و فصل / ۱۷ ؛ينمص بيست و بيست و يك مقدمه مترج/ ۱۴ ؛۳۳ص/۸ :در اين مورد رك ‐۱

شخصي و سود جويانه، ادعاي بازار گرم هواخواهي از صفويان موجب شد تا جمعي نيز به منظور دستيابي به اغراض  ‐۲

اطلاعي مردم و با كمك جمعي هوادار، چند  اين گروه در گوشه و كنار كشور با استفاده از بي. انتساب به صفويه را بنمايند

حسين، سام ميرزا، صفي ميرزاي اول و  افرادي همچون شامل كرام و يا محمد خرسوار، سيد. روزي را ميدان داري نمودند

 و ۹۷صص/۲۵: براي اطلاع بيشتر رك(ميرزا و اصلان ميرزا كه شرح فعاليتهاي آنان در منابع موجود است دوم، اسماعيل 

  ).۴۸۵‐۴۷۸ص ص/۲۸؛ ۲۵‐۲۱ص/۶؛ ۱۰۳۴ و ۱۰۳۳ص ص،۳ و ج۵۲‐۴۷ص، ص۱ج/۳۱؛ ۱۵۵

حسين در ميان گزارشهاي مربوط به انتخاب شاه اسماعيل سوم، تنها قزويني مدعي است كه شاه اسماعيل توسط محمد  ‐۳

از چگونگي و  اما گزارش لطفعلي بيك آذر ). ۹۴ص/۲۵ :براي اطلاع بيشتر رك(خان قاجار به سلطنت برداشته شده است 

خان بختياري در اين پيمان   اساس اين گزارش، ابوالفتح بر. تركيب اتحادية سه گانه در اصفهان، با ساير منابع متفاوت است

او مدعي است پس از انتخاب شاه اسماعيل .  خان به قتل رسيده استعلی مردانر شركت نداشته و قبل از پيمان به دستو

براي (اند  اش گذاشته  خان و كريم خان، مسؤوليت خدمت به شاه جديد را بر عهدهعلی مردانسوم به پادشاهي توسط 

 ).۳۷۲ص/۱:اطلاع بيشتر رك

گروه در به دست آوردن حكومت و اعمال قدرت فرض منظور از مشروعيت اوليه، حقّي است كه براي يك فرد، قبيله يا  ‐۴

در مقابل، مشروعيت ثانويه قرار دارد كه منظور از آن در واقع توانايي اعمال و حفظ حاكميتي است كه از طريق . شود مي

 ). ۵۳ص/۱۶(اين نوع مشروعيت نشان دهندة كارآيي و كارآمدي حكومتهاست . آيد مشروعيت اوليه به دست مي

؛ ۵۰۳‐۴۸۳صص,۲ج/۱۱؛ ۱۴۱و۴۹و۲۸صص/۱۰: ع بيشتر از جزئيات و توضيحات عوامل مشروعيت صفويان ركبراي اطلا ‐۵

 ).۱۹۷و۱۹۵صص/۳۷؛ ۱۸۴ص/۲۸؛ ۹۲ص/۲۵؛ ۶۳۲ص/۲۲؛ ۲ص/۱۵ ؛در اكثر صفحات/۱۲

     .   اش داد، اين دو بيتي سروده شده است در مورد شرح حال او و تاوان سنگيني كه براي دوران كوتاه پادشاهي ‐۶

    ميــرزا سيــد محــــمد آنــكه او             شـد سليمـان روزكي مشهور شــد 

   سلطــنت ناديــده، شد در مسكنت             چشــم واناكـرده مسكيـن كور شد                   

)۴۰۱ص/۲۸(  

قاجار اشتباه  خان   حسين  حمدبا اين تأكيد، گزارش ذكر شده از قزويني در مورد بر كشيده شدن شاه اسماعيل توسط م ‐۷

است، زيرا غير از او، منابع ديگر تأكيد دارند كه اين انتخاب توسط سران اتحاد سه گانه در اصفهان صورت پذيرفت و نكتة 

شود شاه را از اردوي   حدود سه سال بعد از اين انتخاب موفق مي‐و نه محمدحسين  ‐ديگر اينكه محمدحسن خان قاجار 
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  ١٥/     ...يبحران مشروعيت صفويان و مسأله پادشاه

  
؛ ۳۸ص/۱۳؛ ۱۶و۱۵صص/۳۲: براي اطلاع بيشتر رك(سال نزد خود نگه دارد   آورده، هفت  ند به چنگخان ز  كريم

 اتحاديه شاه اسماعيل سوم  نيز مطلب رستم الحكما مبني بر اينكه ابتدا و قبل از اين). ۱۷۱و۱۷۰صص/۲۸؛ ۲۰۵ص/۲۳

 ).۲۷۷ص/۲(توسط ابوالفتح خان بختياري به پادشاهي برگزيده شد، درخور توجه است 

 با لقب وزير اعظم ديوان  الملوكةتذكريكي از مناصب مهم دستگاه اداري دولت صفويه، مقام وزارت اعظم بود كه در  ‐۸

در . ناميدند در آغاز دولت صفوي اين لقب وجود نداشت و بالاترين مقام حكومت را وكيل مي. اعلي از آن ياد شده است

 نفيس همايون را كه نشان دهندة نيابت سلطنت بود، در سلسله مراتب اداري زمان پادشاهي اسماعيل اول، مقام وكيل نفس

در . در اين مقطع از دولت صفوي تا زمان شاه عباس اول همواره مقام وكيل، مقامي مهم و برتر از وزارت بود. شاهد هستيم

خواست  ي از آن است كه شاه ميزمان شاه عباس اول لقب وكيل ديگر ثبت نشد، ترفيع مقام وزارت به مقام درجه اول حاك

در زمان شاه تهماسب دوم، لقب . هرگونه ابتكار و نفوذ را از نايب السلطنه بگيرد و آن سمت را به كلّي منسوخ سازد

خان جلاير   الدوله وجود دارد ـ براي تهماسب قلي در دورة نادري نيز گزارشي از وجود مقام وكيل. الدوله مرسوم شد وكيل

پذيرفت، پس از مرگ نادر بار  خصيت و سياستهاي نادر، وجود كسي را كه داراي قدرتي نزديك به او بود، نميـ اگر چه ش

ديگر اين عنوان مرسوم شد و كرم خان زند نيز پس از غلبه بر ساير مدعيان و همانند علي مردان خان بختياري، خود را 

الخلايق نيز  الرعايا و وكيل القاب وكيل. اعيل سوم در اختيار داشتاو اين لقب را تا پايان عمرشان اسم. الدوله خواند وكيل

ز مرگ شاه اسمايل سوم و برنگزيدن كس ديگري به جاي او ارسد پس  براي كريم خان به كار برده شده است كه به نظر مي

 ).۱۲۱ و ۱۲۰صص/۳۸؛ ۸۲ و۸۱صص/۳۶: براي اطلاع بيشتر رك(موجب كاربرد اين القاب شده است 

ار و ب كه در دوره صفويه اعت)ع(بن جعفر رستانهاي قديمي اصفهان و منتسب به سيده فاطمه دختر حضرت موسياز گو ‐۹

تجديد بناي مقبره متعلق به دوره قاجار و امروزه از . رونقي داشته است، اما در پي حملات افغان رو به نابودي گذاشت

 ).۲۴۴‐ ۲۴۱صص/۳۳: يشتر ركبراي اطلاع ب(شود  هاي مردم اصفهان محسوب مي زيارتگاه
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۶
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